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بسم االله الرّحمن الرّحیم 

انـسان امـروز در دنیایی زنـدگی می کند که رشـد و پیشرفـت در آن بسیار سـریع شـده اسـت. او بـاید خـود را بـا شـرایط دنیاي 

امـروز وفـق دهـد. دنیاي امـروز در ظـاهـر مـانـند مـسابـقه ي دویی اسـت، که یک ثـانیه دیرتـر شـروع کردن، بـاعـث خـواهـد شـد 

هیچ گـاه بـه رقـبا نـرسید. زمـانی بـود که سـال هـا می گـذشـت و پیشرفـت خـاصی در دنیا رخ نمی داد. امـّا امـروزه پیشرفـت هـاي 

بشـر روزانـه و حتی سـریع تـر شـده اسـت. از طـرفی دیگر بـه  خـاطـر سـرعـت بسیار بـالاي دنیاي امـروز، وقـت انـسان هـا نیز کم 

شـده اسـت. آن هـا نـاچـارنـد خـود را بـا این سـرعـت تطبیق دهـند. در گـذشـته شـخص چـند سـاعـت در روز کار می کرد، سـر ظهـر 

بـه خـانـه می رفـت و اسـتراحـت می کرد. دوبـاره بـعدازظهـر بـه سـر کارش بـاز می گشـت، و نـزدیک غـروب بـه خـانـه بـاز می گشـت؛ 

امـروزه این رونـد بـراي افـراد عـادي شـدنی نیست. اکثر افـراد روزانـه حـداقـل 10 تـا 12 سـاعـت کار می کنند. و در اوقـات 

اسـتراحـتشان هـم بـه فـعالیت هـاي اینترنتی خـویش می پـردازنـد. و درنـهایت بـه زور چـند سـاعتی را اسـتراحـت می کنند تـا از پـا 

نیفتند. این وضعیت روزانه ادامه پیدا می کند، و افراد فرصتی براي آرامش ندارند. 

آن چـه در این وضعیت اهمیتّ می یابـد وفـق دادن شـرایط خـود و زنـدگی بـا جـامـعه و شـرایط آن اسـت. بـه طـور طبیعی بـاید 

سـطح مـالی افـراد از مـتوسـط بـالاتـر بـاشـد، تـا بـتوانـند بـا دغـدغـه ي کمتري روزگـار را سـپري کنند. بـا این مـقدمّـه بهـتر می تـوان 

مـوضـوع این نـوشـتار را درك کرد؛ در این دنیا اصـولاً  دین نقشی دارد؟ اصـلاً کسی فـرصتی دارد تـا بـخواهـد بـه چنین مـسائلی 

فکر کند؟ 
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براي پاسخ به این پرسش باید دو مطلب بررسی شود: 

اول: آیا نیازي در زندگی انسان امروزي وجود دارد که دنیاي امروز از عهده ي پاسخ آن برنیاید؟ 

دوم: هـدف واقعی ادیان چیست؟ آیا این هـدف در دنیاي امـروز نقشی دارد؟ و آیا می تـوانـد پـاسـخ نیاز احـتمالی مـقدمّـه ي 

اول باشد؟ 

پرسش اول 

در ابـتدا بـه نـظر می آید نیازي نـباشـد که دنیاي امـروز نـتوانسـته بـاشـد بـه آن پـاسـخ دهـد. بشـر امـروزي هـمه چیز دارد. از 

امکانـات مـادّي گـرفـته، تـا لـذتّ هـایی که هیچ گـاه آن هـا را تـا این زمـان تجـربـه نکرده بـود. امـّا اگـر بـا انـصاف و کمی دقـّت 

بـررسی کنیم، بشـر هـنوز خـلأیی دارد، که این هـمه پیشرفـت نـتوانسـته اسـت آن را پـر کند. مـا نـام آن را در ابـتدا آرامـش 

می گـذاریم. انـسان هـرچـه قـدر هـم که در این دنیاي شـلوغ غـوطـه ور شـده بـاشـد، بـالـوجـدان می یابـد زمـان هـاي بسیاري اسـت که 

آرامـش نـدارد. اتـفاقـاً شـرایط زنـدگی در دنیاي امـروز، حجـم اسـترس و فـشار بسیاري را بـه انـسان وارد می کند، که در گـذشـته 

خـبري از آن نـبود. بـراي مـثال در زمـان نـه چـندان دور، خـبري از اجـاره ي خـانـه بـه این شکل نـبود. خـبري از شـرکت در 

جـلسات پیچیده ي کاري نـبود. تـرس از دسـت دادن شـغل و بسیاري عـوامـل دیگر که یکی از آن هـا بـراي نـداشـتن هـرگـونـه 

آرامشی کافی است. در حالی که امروزه براي بسیاري از افراد این عوامل با هم پیش می آید.  

از طـرفی دیگر گـرایشات عجیب بشـر بـه فـرقـه هـاي جـدید که اکثر آن هـا در قـرن بیستم ایجاد شـده اسـت، مـؤیّد مهمّی بـر این 

مـدّعـاسـت. بـراي یک نـمونـه بـه جنبشی که اُشـو در هـند آغـاز کرد تـوجـّه کنید. در آغـاز این جـنبش بـا چـند نـفر بسیار محـدود 
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شکل گـرفـت. بـا سـرعتی بـاور نکردنی آن قـدر وسیع شـد که در هـند فـضایی بسیار بـزرگی را تهیهّ کردنـد، تـا پـاسـخگوي 

مـراجعین بـاشـند. و عجیب این اسـت که اکثر مـراجعین ایشان غـربی بـودنـد. پـس از انـدك زمـانی دیگر هـند پـاسـخگوي 

مـراجعین نـبود. اشـو بـا مـریدانـش بـه آمـریکا نـقل مکان کردنـد. و در آن جـا شهـر گـونـه اي را تـأسیس کردنـد. جـز انـدك مـریدانی 

که هـندي بـودنـد، هـمه غـربی بـودنـد. جـالـب این اسـت که اشـو هـمواره خـود را رهـبر مـعنوي ثـروتـمندان مـعرفی می کرد. و قـائـل 

بـود این هـمه دین و فـرقـه بـراي فـقرا آمـده اسـت. این روش بیان در جـلب مـخاطـب بسیار اثـر گـذار بـود. چـرا که اغـلب 

مـریدان او مـتوسـط بـه بـالا و تحصیل کرده بـودنـد. این جـریان حـدود 50 سـال پیش رخ داده اسـت. اشـو سـال 1990 میلادي 

فـوت کرده اسـت. یعنی از زمـان فـوتـش هـنوز 30 سـال نمی گـذرد. این جـنبش در همین دنیاي پیشرفـته ي کنونی رخ داده  

اسـت. مـریدان او هـمه ي زنـدگی خـود را می فـروخـتند،  امـوالـشان را تـقدیم گـروه می کردنـد، بـه کمُون نـقل مکان می کردنـد، و 

آن را بـراي زنـدگی تـا پـایان عـمرشـان انـتخاب می کردنـد. مـطالـعه ي این جـنبش که فـقط بـه بخشی از آن در این نـوشـتار اشـاره 

شد، به هدف این نوشتار کمک می کند.  

این گـونـه اتـفاقـات که در چـند صـد سـال گـذشـته مـانـندش بسیار اسـت، بـه خـوبی گـویاي نیازي اسـت که دنیاي امـروز نـتوانسـته 

اسـت بـه آن پـاسـخ دهـد. تـا حـدّي که یک غـربی تـمام عیار، حـاضـر اسـت از زنـدگی در رفـاه دسـت بکشد، و زنـدگی سـاده اي 

را در کمون راجنیشی هـا در پیش گیرد؛ تـا شـاید بـتوانـد بـه حـلقه ي مـفقوده ي زنـدگیش راهی پیدا کند. تـعداد بـالاي افـراد 

پیوسته در همین یک جنبش، مدّعاي ما را تأیید می کند. 

دقتّ نمایید که این تأییدي براي مدّعاي ماست. نه دلیل آن. دلیل چنان که بیان شد، مراجعه ي به خود و اطرافیانمان است. 

اگـر بـخواهیم کمی این نـداشـتن آرامـش، یا بـه تعبیر دیگر عـدم رضـایت کامـل از زنـدگی را واکاوي کنیم. بـه این مـطلب 

می رسیم که مـنشأ آن سیر نشـدن انـسان اسـت. بـا وجـود این که سـطح زنـدگی در دنیاي امـروز بسیار رشـد کرده اسـت، هـنوز 

انـسان سیر نشـده اسـت. کمی در احـوال ثـروتـمندان کهنسال اطـرافـمان دقـّت کنیم. اکثر آن هـا در سنین پیري بـا وجـود این که 

احتیاج مـادّي دیگري نـدارنـد، کارهـا و پـروژه هـایی را شـروع می کنند که بسیار عجیب اسـت. تـنها دلیل آن سیري نـاپـذیري 

انسان است. این سیر نشدن نتیجه اش در زندگی: عدم رضایت،  افسردگی، بیماري ها و ... است.  
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در نتیجه انـسان نیازي دارد که این دنیا بـا هـمه ي پیشرفـتش از عهـده ي آن بـرنیامـده اسـت. و نـتوانسـته اسـت انـسان را راضی 

کند.  

پرسش دوم 

آیا دین می تـوانـد این نیاز اسـاسی را پـاسـخ گـوید؟ اگـر بـخواهیم صـادقـانـه بـه این پـرسـش پـاسـخ دهیم، بـاید بـگوییم این دینی 

که امـروزه در دسـت مـاسـت بـه هیچ وجـه نمی تـوانـد رافـع این نیاز بـاشـد. امـروزه آن چـه بـه عـنوان دین پیش روي مـاسـت، بـر 

یک اصـل اسـتوار اسـت، و آن عـمل اسـت. عـمل یا هـمان فـعل، مجـموعـه اي از بـاید هـا و نـبایدهـا اسـت. که در بعضی ادیان 

مـانـند اسـلام، روزانـه بـا آن سـر و کار داریم. پـس از این اعـمال خـلق وخـو و صـفات (اخـلاقیات) اسـت. پـس از آن اعـتقادات 

قـرار دارد. هـمان طـور که می دانیم اعـتقادات در حـال حـاضـر کم اهمیت تـرین بـخش دین اسـت. پـذیرش آن بـا کمی انـصاف 

قـطعاً مـورد تـأیید خـوانـنده نیز می بـاشـد. امـروزه اگـر کسی اعـمالـش تـرك شـود، یا نـقص در عـمل داشـته بـاشـد، ولی اعـتقاداتـش 

را بـتوانـد بـه طـور کامـل بیان کند، را مسـلمان نمی دانیم. ولی اگـر کسی اعـمالـش در ظـاهـر کامـل و بـدون نـقص بـاشـد، امـّا هیچ 

از عـقاید اسـلامی نـدانـد، او را مسـلمان کامـل می دانیم! بـه عـلاوه آن چـه بـه عـنوان اعـتقادات در اختیار مـا اسـت، مجـموعـه اي از 

عـلم کلام اسـت، که درون خـود ایرادات بسیاري بـه آن وارد اسـت. آیا این اعـمال و آن اعـتقادات نـصفه و نیمه تـوانسـته اسـت 

مؤمنین را راضی نگه دارد؟ متأسفانه جواب منفی است. دلیل آن را می توان به دو طریق جست و جو کرد: 

1. روش دین داري امـروز مـا، که بـه بخشی از آن در سـطور بـالا اشـاره شـد. جـز تـرس از جـهنّم، عـذاب وجـدان، و خـوف از 

خـداونـد نیست. روشـن اسـت که این مسیر آرامـش انـسان را بـه طـور مـطلق سـلب می کند. و ازدیاد آن حتی می تـوانـد بـاعـث 

مشکلات روانی در انسان شود. 
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2. بـررسی جـامـعه ي مـتدینین بـه خـوبی نـشان می دهـد که دینی که امـروز وجـود دارد نـتوانسـته اسـت پـاسـخ دهـنده ي مـوضـوع 

بحث باشد. وقتی در میان متدینین می رویم، آن چه نمی بینیم آرامش و رضایت از زندگی است. 

بـراي این که این نـوشـتار کامـل بـاشـد لازم اسـت بـحث را از مـنظر دیگري بـررسی نـماییم. درسـت اسـت که دین امـروزي 

نـتوانسـته اسـت کار خـاصّی بـراي مـا انـجام دهـد، امـّا بـراي انـصاف در بـحث بـاید بـررسی نـمود، آیا دین حقیقی نیز نمی تـوانـد 

پاسخ گوي نیازهاي بشر باشد؟ 

مـجال پـاسـخِ این پـرسـش بـه صـورت تفصیلی این نـوشـتار نیست. امـّا تـلاش می کنیم بـه اخـتصار این پـرسـش را پـاسـخ دهیم. 

اگـر بـخواهیم دین را در یک جـمله تـعریف نـماییم، بـاید بـگوییم روش زیست مـؤمـنانـه اسـت. بـه این معنی که در ابـتدا رابـطه 

بـا خـداونـد اصـلاح شـود، و در پی اش رابـطه بـا هسـتی و دیگر انـسان هـا اصـلاح می شـود. چـنان که واضـح اسـت بـا این تـعریف 

بـاید دین پـاسـخ گـوي نیاز بـرطـرف نشـده ي انـسان بـاشـد. چـه اتـفاقی افـتاده اسـت که دین جـاري کمترین ارتـباطی بـه این 

تعریف ندارد؟! آیا از ابتدا تعریف غلوّ  آمیزي صورت گرفته است؟ یا در گذر زمان از این هدف دور شده است؟ 

اعـتقاد مـا این اسـت که حقیقت دین کامـلاً بـا این تـعریف سـازگـار اسـت. امـّا در طـول زمـان از مسیر خـود خـارج شـده اسـت. 

گـزاره هـاي دینی، گـزاره هـایی هسـتند که در شـرایط زمـان خـودشـان صـادر شـده انـد. آن هـا ظـاهـري دارنـد، و بـاطـن و مـعنایی. اگـر 

بـه ظـاهـرشـان اخـذ شـود، همین اتـفاقی می افـتد که بـراي دینداران مـا افـتاده اسـت. فکر بشـر رشـد کرده اسـت، تـا انـدازه اي که 

امـروزه می بینیم فـرزنـدان چـند سـالـه از افـرادي که چـند دهـه از عـمرشـان گـذشـته اسـت فـهم بیشتري دارنـد. و این مـقایسه بین 

این نسـل و نسـل هـزار سـال پیش نیست، بلکه مـقایسه بین این نسـل و دو نسـل گـذشـته اسـت. در این شـرایط نمی تـوان بـا 

افـراد این جـامـعه ي رشـد کرده، بـا هـمان ادبیات گـذشـته سـخن گـفت، و انـتظار داشـت این ادبیات را بـپذیرنـد. تـنها راه این 

است که در ابتدا حقیقت دین را دریافت، و سپس با ادبیات امروزي آن را به انسان ها منتقل کرد. 
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از مطالب تا این جا روشن گردید که دو مشکل اساسی در این مسیر وجود دارد: 

1. معلوم نبودن پیام حقیقی ادیان 

حقیقت دین بـه سـادگی قـابـل إحـصاء نیست. هـرچـه قـدر مـطالـعه بیشتر شـود، هـدف دسـت نیافتنی تـر می نـماید. شـاید گـمان 

شـود بـراي افـراد عـادي این امـر میسرّ نیست. و بـراي مـتولیان دین (عـلماي ظـاهـري) این پیام قـابـل دریافـت اسـت. امـّا مـتأسـفانـه 

این مـعضل در بین سـردمـداران دینی نیز وجـود دارد. آنـان که دسـتی بـر امـر دارنـد بـه خـوبی می دانـند خـود مـتولیان دین، 

اشـرافی بـه حقیقت دین نـدارنـد. شـاید در گـذشـته این امـر را می تـوانسـتند مخفی کنند. امّـا امـروزه بـه تـدریج این مـطلب عیان و 

هـمگانی شـده اسـت. جـز عـده ي بسیار انـدکی، مـابقی مـتولیان، خـود شیرازه ي دین را نمی دانـند. بـه همین جهـت اسـت که 

کلام و زنـدگیشان سـراسـر تـناقـض اسـت. سـخن هـا بـا هـم در تـضاد، حـرف هـا بـا زنـدگی در تـضاد، و این زنجیره همین طـور 

ادامه دارد. وقتی آن ها، این پیام را درنیافته اند چه انتظاري است که انسان هاي دیگر آن را دریابند. 

پیام اصلی ادیان میان هـزاران حـاشیه گـم شـده اسـت. آن قـدر نـاپیدا شـده که دیگر نمی تـوان آن را بـه سـادگی پیدا کرد. دین را 

بـاید بـتوان در چـند جـمله بـراي انـسان فهیم امـروزي بیان کرد. امـّا بـا وجـود کثرت کتب مـوجـود، تـقریباً هیچ کدام نمی تـوانـند 

حتی به حوالی آن نزدیک شوند. 
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2. عدم توانایی انتقال پیام ادیان به افراد 

در این میان عـده اي هسـتند که پیام را دریافـته انـد، امـّا اکثراً بـه جهـت آشـنا نـبودن بـا ادبیات جـامـعه ي امـروز، نمی تـوانـند آن را 

بـه دیگران انـتقال دهـند. وقتی می خـواهـند از این حقیقت سـخن بـگویند بیشتر از آن دور می شـونـد. ایشان مـعمولاً سـال هـا بـا 

ادبیات خـاصّی مـطالـعه کرده انـد، و زبـان فکرشـان هـمان ادبیات شـده اسـت. بـه عـلاوه آن قـدر از دنیا دوري کرده انـد، که بـا 

شرایط زمان خویش کاملاً بیگانه اند. در این حال چگونه می توانند آن چه یافته اند را انتقال دهند؟! 

خـلاصـه مـطالـب گـذشـته: زبـانِ دین، زبـانی اسـت مبتنی بـر بـایدهـا و نـبایدهـا، در پی آن حقیقتی نـهفته اسـت که بـراي مـردمـان 

آن دوران اصـلاً قـابـل درك نـبوده اسـت. امـروزه اگـر کسی بـخواهـد دین را بیابـد و بـه درسـتی انـتقال دهـد مسیر دشـواري پیش 

رو دارد. اصـلاً امـروز لازم نیست کسی بـا آن ادبیات بـا مـردم سـخن بـگوید. بـا ادبیات خـوف و پـاداش. امـروز بـاید بـا عـقل 

مردم سخن گفت. باید بتوان سؤالات آن ها را پاسخ داد. باید آموزه هایی را بیان کرد که با هم متناقض نباشد.  

مـثال هـاي بسیاري وجـود دارد که می تـوان بیان کرد. مـثال هـایی که نـشان می دهـد بیان دینی در آن زمـان، امـروزه بـه چـه 

مـعناسـت. چـون مـبناي این نـوشـتار کوتـاه بـودن اسـت نمی خـواهیم وارد مـثال هـا بـه صـورت گسـترده شـویم؛ بـه همین جهـت بـه 

یک مورد اشاره می کنیم. این مثال از جمله مواردي است که براي اذهان ما سخت باور است؛ در روایت آمده است: 

الإستغفار یزید فی الرزق. 

در گـذشـته شـاید مـردم این بیان را می پـذیرفـتند، امّـا در حـال حـاضـر اگـر بـه عـموم افـراد بـگویید اسـتغفار کنید تـا روزیتان زیاد 

شـود، بـه شـما خـواهـند خـندید. و احـتمالاً در جـواب می گـویند ثـروتـمندان غـربی چـه اسـتغفاري کرده انـد که این گـونـه زنـدگی 

می کنند؟! 
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شـرح این روایت شـاید کمی بـراي مـا ثقیل بـاشـد. امـّا تفکر، لـزومـاً مـوجـب بی دینی نـخواهـد شـد! می تـوان انـدیشید. اسـتغفار بـه 

مـعناي پـوشـانیدن اسـت. پـوشـانـدن بـدي هـا. انـسان از خـدا می خـواهـد که بـدي هـایش را بـپوشـانـد. در روایت بیان شـده اسـت که 

این پـوشـانیدن بـدي هـا، روزي را افـزایش می دهـد. حـال اگـر کسی خـودش بـدي هـایش را بـا صـفات و اخـلاق پـسندیده 

پـوشـانـد، چـرا روزیش زیاد نـشود؟ کسی که داراي صـفات خـوب بـاشـد، در کار و زنـدگیش مـوفـّق اسـت. نـگاه مـوحـدانـه بـه 

هسـتی می گـوید در حقیقت خـداونـد اسـت که بـدي هـایش را پـوشـانـده اسـت، چـرا که لاحـول و لا قـوه إلّا بـاالله. پـس او در واقـع 

استغفار کرده است. و روزیش زیاد می شود. به همین سادگی. 

در انـتها پـاسـخ اصلی این نـوشـتار را بیان می کنیم، بـاورهـاي انـسان می تـوانـد رابـطه ي او را بـا خـداونـد، و هسـتی اصـلاح کند. و 

تـنها همین راه اسـت که می تـوانـد بـه انـسان آرامـش ببخشـد، و حـسّ رضـایت از زنـدگی را در لحـظات دشـوار بـه هـمراه داشـته 

بـاشـد. این بـاورهـا، تـنها از راه دین بـه دسـت نمی آید، بلکه عـقول قـوي نیز می تـوانـند بـه آن بـرسـند. هـمان طـور که در تـاریخ 

بشـر شـواهـد بسیاري وجـود دارد. این بـاورهـا بـه هیچ وجـه بـا پیشرفـت انـسان در تـعارض نیست. بلکه هـر چـه انـسان رشـد 

بیشتري کند، این مسیر هموارتر می شود. 

یاسر محدثّ مجتهدي 

نگاشته ي: فروردین 1398، شعبان 1440 
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